
نسبت به نی باعث شده حصیر فشتکه متنوع 
تر باشد و محصولات متفاوت‌تر و خلاقانه‌تری 
را به بازار عرضه کنند.امیرحسین بابایی کارگاه 
حصیربافی بزرگــی دارد. مقابل کارگاهش پر 
از بافته‌های حصیر اســت از آنهایی که داخل 
خانــه آویزان می‌کنند و رویش گل می‌گذارند. 
33 زن برای این کارگاه بزرگ حصیر می‌بافند 
وهمــه بیمــه شــده‌اند. زن‌هــا کارهایشــان را 
داخل خانه می‌بافند و برای فروش در اختیار 
حصیرهــا  »الان  می‌گذارنــد:  صاحبکارشــان 
بــه نقــاط مختلــف و ازجملــه قــم، شــیراز و 
کاشــان فرســتاده می‌شود. حتی ســفارش کار 
بــرای کشــورهای خارجی داشــتیم کــه خیلی 
سفارش عمده‌ای بود و 33 نفره از عهده‌اش 
برنمی‌آمدند. الان حصیربافی جای کشاورزی 
را گرفته. تجارت حصیر ما روبه توسعه است. 

اگــر امــکان گذاشــتن نمایشــگاه در دیگــر 
کشــورها وجــود داشــت اوضــاع خیلــی بهتــر 
می‌شــد.« قیمــت حصیــر در فشــتکه واقعــاً 
ارزان‌تر از دیگر بازارهای گیلان اســت.به گفته 
او در گذشته این شغل کاملًا زنانه بود و مردان 
روســتا فقط لی جمع می‌کردند و زنان بافنده 
بودنــد و کارها تنوع زیادی نداشــت اما کم کم 
ایــن کار از یک شــغل زنانه تبدیل به شــغلی 
بــرای همــه شــد و ثبــت ملی روســتا بــه همه 
انگیــزه داد. خیلی از بافنده‌ها در این روســتا از 
یــک و نیم میلیون و دو میلیــون تومان گرفته 
تــا ماهــی 10 میلیــون تومــان با بافــت حصیر 
درآمــد دارنــد. بســته بــه اینکــه چه تعــداد از 
اعضــای خانواده به ایــن کار اشــتغال دارند و 
ماهانه چقدر حصیر می‌بافند، ســطح درآمد 
هم متفاوت اســت امــا خانواده‌هایی که همه 

در آن حصیر می‌بافند واقعاً درآمد مناســبی 
دارنــد. یــک بازارچه محلــی تنها چیــزی بود 
که فشــتکه داشــت تا اینکه همــان بازارچه به 
کمک مردم ما آمد. اول قرار بود روستای ملی 
حصیر در استان سیستان و بلوچستان باشد و 
گفتند اگر شما بتوانید روستای‌تان را در زمینه 
حصیر به همه ثابت کنید، شما روستای ملی 
حصیــر خواهید بود. همــان موقــع 29 کارگاه 
راه‌اندازی شــد و بعد کم کم در خانه‌ها و همه 
جای روستا گسترش یافت.حصیر فشتکه حالا 
شهرت جهانی پیدا کرده و روستا به حصیرش 
شــناخته می‌شــود. زمــان زیــادی نمی‌گیرد تا 
ســاقه‌های لی در اطراف روستا تبدیل به کلاه، 
زیرانداز، ســفره، جا قاشــقی، کاسه‌های هفت 
ســین و هزار و یک چیز رنگارنگ دیگر شــوند. 

در فشتکه هیچ کس بیکار نیست.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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هیچ کس در روستای فشتکه بیکار نیست و 
اینجا کســی از بیکاری گلایه نمی‌کند. هر جا 
سرمی‌زنی بوی حصیر و الیافش مشامت را 
پر می‌کند. تا وقتی »لی« هست کسی روزش 
را بدون کارکــردن نمی‌گذراند. »لی« همان 
گیاهی اســت کــه تــار و پود اصلــی حصیر را 
می‌سازد. فشتکه به لی و حصیرش معروف 
اســت و بــه نــام روســتای ملــی حصیــر هم 
ثبت ملی شــده اســت. از خمام گیــان )در 
7 کیلومتری رشــت( تا فشتکه پنج کیلومتر 

بیشتر راه نیست.
شــالیزارها با علف‌های زرد پوشیده شده 
و فشتکه در این روز سرد زمستانی زیر آفتاب 
می‌درخشــد. آفتــاب کــه می‌تابد احســاس 
سرمای زمستان را هم کمتر می‌کند. هرچند 
تا چند ماه دیگر این زمین‌ها با نشاهای سبز 
برنج تصویر خیره کننده‌ دیگری به فشــتکه 
می‌دهنــد. اهالی کشــاورزی هم می‌کنند اما 
آنچه اینجا را معروف کرده، حصیربافی آبا و 
اجدادی‌شان است. تقریباً هیچ زن و مردی 
را در فشــتکه نمی‌بینی کــه حصیربافی بلد 
نباشــد. برخی اهالی با خنــده می‌گویند این 
روزها فقط نوجوان‌ها هستند که از یادگیری 
حصیربافــی شــانه خالــی می‌کننــد وگرنــه 
بقیــه که بــا حصیــر بــزرگ شــده‌اند. مدتی 
در روســتا قــدم می‌زنــم و تقریبــاً در هرچند 
قــدم، یــک مغــازه حصیربافــی می‌بینــم. 
بعضی‌هــا  و  جدیدنــد  بعضی‌های‌شــان 
قدیمــی. آنهایی که حصیرهــای مدرن‌تر یا 
بــه اصطــاح ، بازاری پســندتر می‌فروشــند 
نــام گالــری روی خــود گذاشــته‌اند. برخــی 
کارگاه‌ها هم ســنتی‌اند و بافنده نیز همانجا 
کار می‌کند. می‌گویند در فشتکه با 1500 نفر 

جمعیت 700 نفر حصیر می‌بافند.

معصومــه رائقــی یکــی از بافنده‌هایــی 
دارد.  زیبایــی  ســنتی  کارگاه  کــه  اســت 
اطرافــش را لــی پــر کــرده و بــالای ســرش 
را هــم دســتبافته‌های زیبایــش کــه ســعی 
کرده هر کدام‌شــان را با نــوآوری و ظرافت و 
ابتــکار ببافد. کارگاهش درســت کنار باغچه 
زیبــای خانه‌اش قــرار دارد که پــر از گل‌های 
شمعدانی اســت. چند دقیقه‌ای در سکوت 
به حرکــت تند دســت‌هایش نــگاه می‌کنم 
که چطور ســاقه‌های منعطــف و باریک لی 
را درهــم می‌تند.لــی گونه‌ای از نی اســت که 
تقریباً همه جای گیلان پیدا می‌شــود. محل 
رویــش لــی کنــار مرداب‌هــا و رودخانه‌هــا، 
حاشیه زمین‌های کشاورزی و جنگل‌هاست. 
مردهــا در تیــر و مــرداد، به جمــع آوری لی 
می‌پردازند و آنها را خشــک می‌کنند و برای 
پاییز و زمستان نگه می‌دارند که فصل اصلی 
حصیربافی است.معصومه از آنهایی است 
که شــوهرش برایش لی می‌چیند: »ما همه 
الان مجــوز داریــم و بــه عنــوان حصیربــاف 
محصــولات  می‌شــویم.  شــناخته  رســمی 
مــا گاهــی در بازارهــای محلــی و گاهــی هم 

درهمین کارگاه‌ها فروش می‌رود. 
ســال نــو و تعطیــات، مــردم زیــادی به 
اینجــا می‌آینــد و از مــا خریــد می‌کنند. یک 
عمر است حصیربافی می‌کنم و دیگر به این 
شغل عادت کرده‌ام. از بچگی خانه و زندگی 
ما پر از حصیر بوده. حتی قدیم جای فرش، 

روی حصیر می‌نشستیم. 
خیلی‌ها یادشــان اســت که گیلانی‌ها آن 
موقع‌هــا به جای فــرش روی حصیر زندگی 
ویژگــی  مــن مهم‌تریــن  بــرای  می‌کردنــد. 
کارم این اســت که دســتم توی جیب خودم 
اســت و می‌توانم مســتقل روی پــای خودم 
بایستم. اما بچه‌هایم چندان از حصیربافی 
خوششــان نمی‌آید.«معصومــه از آنهایــی 
اســت که حصیربافــی را واقعاً دوســت دارد 

و بیشــترین زمان روزش را به کار اختصاص 
می‌دهــد. کارهــای خانه کــه تمام می‌شــود 
حصیربافــی می‌کند: »شــغل اصلــی پدرم 
حصیربافــی اســت و هنوز هم بــا همین کار 
زندگــی‌اش را اداره می‌کنــد. من هم شــغل 
اصلــی‌ام حصیربافــی اســت و کامــاً به آن 
جدی نگاه می‌کنــم.« در کارهای معصومه 
نــوآوری هــم می‌بینــی. بــه قــول خــودش 
همیشــه طــرح و نقــش حصیــر را همــه جا 
پیگیــری می‌کنــد؛ چــه در بازارهــای محلی 
و چــه حصیرهــای جنوب که طرح‌هایشــان 
را همیشــه دنبــال می‌کنــد بــا اینکــه حصیر 
جنــوب از نــی بافته می‌شــود و تــار و پودش 
متفــاوت اســت امــا طرح‌هایــش می‌توانــد 
الهامبخــش کار او باشــد: »لــی اســتقامت 
بیشــتری در برابر داغــی دارد و برای همین 
زیر قابلمه‌ای‌های حصیــری گیلان طرفدار 
بیشــتری دارد.«قدیم‌‌ گیلانی‌ها روی ســفره 
حصیــری غــذا می‌خوردند و ایــن روزها هم 
دوباره ســفره حصیری جای خود را در میان 
صنایع دســتی‌ گیلان باز کرده؛ شــاید این بار 
روی میز غذاخــوری. حصیربافی همچنین 
توانســته زنــان فشــتکه‌ای را بیشــتر دورهم 
جمــع کنــد. آنها دورهــم جمع می‌شــوند و 
درباره ایده‌ها و طرح‌های جدیدشــان باهم 

گپ می‌زنند.
فاطمــه تقی نــژاد در کارگاهش به اهالی 
حصیربافــی یــاد می‌دهد. مغــازه کوچکش 
برخــی  روی  جــارو.  و  اســت  حصیــر  از  پــر 
حصیرهــا گل‌های رنگارنگ دیده می‌شــود. 
پســر خردسالش گوشه‌ای از کارگاه خوابیده.
فشــتکه ســه ســال پیش به عنوان روســتای 
حصیر ایــران ثبت ملی شــد. این روســتا به 
همین خاطر نسبت به روستاهای همجوار که 
آنها هم در کنار شالیکاری گاهی حصیربافی 
می‌کنند، جایگاه ویژه‌ای یافته اســت. اهالی 
معتقدند انعطاف‌پذیری بــالای گیاه »لی« 

حصیر مسیر ما را تغییر داد 
در روستای فشتکه گیلان هیچ کس بیکار نیست


